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جوان 24 ســاله ای که در یک نزاع هولناک پای بازی 

فوتبال دســتی ،هم محله ای قدیمی خود را با ضربات 

چاقو بــه قتــل رســانده اســت، در اعترافاتی تــکان دهنــده مدعی شــد این 

جنایت بــه خاطر یــک »بوســه«رقم خورد! بــه گــزارش اختصاصــی روزنامه 

خراسان،»حسن-ش« متهم پرونده جنایی که با دستورهای ویژه قاضی دکتر 

صادق صفری تحت تعقیب کارآگاهــان پلیس آگاهی قرار گرفته بود بالاخره 

بعد از 2ماه فرار خود را تســلیم قانون کــرد و در حالی که مقابــل میز عدالت 

ایســتاده بود به ســوالات تخصصی قاضی ویژه قتل عمد مشــهد پاســخ داد.

این متهم جوان در حالی که ادعا می کرد جنایت مذکور به خاطر یک »بوسه« 

رخ داد، به تشریح جزئیات این ماجرای تکان دهنده پرداخت و پس از معرفی 

کامل خود درباره چگونگــی وقوع این حادثه وحشــتناک گفت:حدود آخر 

شب نهم مهر بود اما ســاعت دقیق را به خاطر ندارم. آن شب در محل بازی 

فوتبال دســتی به همراه دوســتانم مشــغول مشــروب خوری بودیم و گروه 

دیگری هم که »امید« )مقتول( با آن ها بود، در آن ســوی دیگر مشروب می 

خوردند. وقتی پای میز فوتبال دستی سرگرم بازی بودیم،»امید« به بیرون 

از آن مکان رفته بــود. در یک لحظه دیــدم جوانی که با یکی از دوســتانم به 

نام»الف«مشــکل داشت،او را بوسید و قصد داشــت برایش مزاحمت ایجاد 

کند! من هم بلافاصله به ســراغ آن جوان رفتــم و او را از محــل بازی بیرون 

انداختم! ولی آن جوان در بیرون از آن جا به طــرف »امید« رفت و نمی دانم 

درگوش او چه زمزمــه ای کرد که ناگهــان »امید« درآمد و شــروع به توهین 

و فحاشــی کرد. چندنفر او را گرفته بودند که من بیــرون آمدم و گفتم »چیه 

امید!« در همین حال به سوی خودروام رفتم که آن جا پارک بود. چاقو را از 

داشبورد برداشتم تا او را بترسانم و به جای دعوا گفت وگو کنیم! ولی او هم 

چاقو کشید که من جا خالی دادم.  در همین حال اولین ضربه من به ساعد 

دستش خورد ! من که مست بودم و تلوتلو می خوردم زمین افتادم و سپس 

در حالی سوار بر خودرو شــدم که به سختی می توانســتم سوراخ سوئیچ را 

پیدا کنم!

گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت:با این ادعای متهم سوالات فنی و 

انحرافی قاضی دکتر صفری وارد مرحله جدیدی شد .

آیا »امید«را از قبل می شــناختید؟بله بیشتر از 10 سال است که یکدیگر 
را می شناسیم. هرشب و در همان محل فوتبال دستی بازی می کردیم.

چرا در خودرو چاقو داشتید؟ چاقو و آچار همیشه در ماشین دارم!به همین 
خاطر هم اول چاقو را از داشبورد برداشتم.

فرد دیگری هم با »امید« درگیر شد؟نه! همه می ترسیدند!
چندضربه زدید؟ فکر کنم یک ضربه!

»امید« هم چاقو داشت؟ بله! یک قمه دســته چوبی به همراه داشت ولی 
ضرباتی که به سوی من روانه کرد هیچ کدام به من نخورد!

شما چه نسبتی با »الف«داشتید که با جوان مزاحم او برخورد کردید؟
متهم در حالی که به زبان »جاهلی«ســخن می گفت پاســخ داد:بچه محل 

کوچیک ماســت! من فقط او را بیرون کــردم ولی فاز فردینــی گرفت.)فاز 

فردینی اصطلاحی اســت که برخی بــرای بیان غرور در فیلمفارســی ها به 

کار می برند(

خودتان رانندگی کردید؟ بله! بعد از آن که سوار خودرو شدم چاقو را از داخل 
خودرو بیرون انداختم و به منزل خودمان رفتم .آن جا کمی پول برداشتم 

و فرارکردم .

چیـزی بـه خانـواده ات گفتـی؟ فقـط گفتـم فـردی را بـا چاقـو زدم فکـر کنم 

مـرده اسـت!

شما که مدعی هستید یک ضربه به ساعد او زده اید؟پس چگونه تصور 
کردید که از دنیا رفته است؟

وقتی داخل خودرو نشســته بــودم که فرارکنم با چشــم خــودم دیدم که 

»امید«روی زمین افتاد و ترسیدم!

چاقوی شــما خــون آلــود بــود؟ بله! ولــی با کــس دیگری درگیر نشــدم 
چون»امید« ناسزا گفت و فحش داد تنها با او درگیر شدم!

چقدر مشروب مصرف کردید؟مست بودم ولی وقتی با یکی دعوا داشته 
باشی ،او را اشتباه نمی گیری! امید سر وصدا می کرد و تابلو بود!

خودت مشــروب تولیــد می کنــی؟ در حال تولید مشــروبات بــودم ولی 
قسمت نشد از مشروبات تولیدی خودم استفاده کنم!آن شب هم »عرق 

سگی«خوردم.

سابقه داری؟سابقه زندان ندارم ولی سابقه درگیری ونزاع دارم!
خدمت ســربازی هم رفته ای؟رفتم ولی در همان دوره آموزشــی که در 
اراک بودم، فرارکردم چون مدام دعوا می کردم .تصمیم گرفتم که دیگر 

به محل خدمت بازنگردم!

قصد قتل داشــتید؟ نــه بابا! ننه ام قاتل اســت یــا بابام! که من کســی را 
بکشم! اول قصد نداشتم او را بزنم اما وقتی روی زمین افتادم و بلند شدم 

دیگر قصد داشتم او را بزنم!

چرا خودت را در تهران تســلیم قانون کردی؟بعد از فرار به تهران رفتم و 
آن جا کار می کردم !می خواستم خودکشــی کنم که ننه و بابام به کسی 

رو نزنند ولی صاحبکارم گفت:برو خــودت را معرفی کن!من هم که می 

دانستم پلیس مشهد دیر یا زود به سراغم می آید، خودم را تسلیم کردم!
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جنایت هولناک 
برای یک بوسه !

عامل قتل مستانه پای بازی فوتبال دستی مدعی شد

جنایت هولناک 
برای یک بوسه !

در امتداد تاریکی�

زمین خورده !
روزگاری نه چندان دور جوانی ثروتمند و شناخته شده بودم و بیش از 

10نفر بر سر این سفره زندگی می کردند؛ اما حالا خودم کارگر دیگری 

شده ام و طوری زمین خورده ام که ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،مرد32 ساله ای که با شکایت 

همســرش به مرکز انتظامی احضار شــده بود، درباره سرگذشت خود 

به کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی شــمالی مشهد گفت:پدرم 

نمایندگی فروش لوازم و تزیینات ساختمانی داشت و من هم از همان 

دوران نوجوانــی در کنار او کار می کــردم به گونه ای که وقتی به ســن 

جوانی رســیدم نه تنها خودروی شاسی بلند ســوار می شدم بلکه یک 

فروشگاه لوازم ساختمانی را هم راه اندازی کردم.درآمد خوبی داشتم و 

بعد از اتمام خدمت سربازی با دختر یکی از دوستان پدرم ازدواج کردم.  

اگر چه من به این ازدواج رضایت نداشتم ولی به خاطر پدرم پذیرفتم. 

درهمین حــال مادرم نیــز به دلیــل بی احترامــی خانواده عــروس در 

مجالس خواستگاری شرکت نکرد ولی بالاخره زندگی مشترک ما در 

حالی آغاز شد که پدرم تصمیم گرفت کسب و کارش را گسترش دهد. 

او چک های زیادی کشید و با چند شرکت و کارخانه برای تامین سنگ 

های تزیینی ســاختمان قرارداد بســت. من هم به عنوان ضامن پشت 

چک ها را امضا کردم اما به یک باره ورق برگشــت و فرد واســطه ای که 

سنگ های ساختمانی را به پدرم می فروخت، ناگهان ناپدید شد و همه 

طلبکارها روی سر من و پدرم ریختند.

در این شـرایط من با شـکایت تعـداد زیـادی از طلبـکاران راهـی زندان 

شـدم و دادگاه همه اموالـم را به مزایـده گذاشـت . طولی نکشـید که از 

عرش به فرش آمـدم و زمین خوردم! بـه گونه ای که به نان شـب محتاج 

شـدیم و من با کارگـری برای فـرد دیگـری روزگار می گذرانـدم . روزی 

بیـش از 10 نفـر از سـفره زندگـی مـن بهـره مـی بردنـد و حـالا خـودم 

کارگـری می کـردم. 

خلاصه روزگار ســختی را مــی گذراندم که بهانه گیری های همســرم 

نیز آغاز شــد .او که روزی در ثروت غوطه ور بود، اکنون نمی توانست با 

حقوق کارگری زندگی کند. بداخلاقی ها و پرخاشگری های او ادامه 

داشت تا این که با چشم و هم چشمی یکی از نزدیکانش تصمیم گرفت 

ادامه تحصیل بدهد و به دانشگاه برود. او مدعی بود خودش سرکار می 

رود و مخارج دانشــگاه را می پردازد؛ من هم برای فرار از مجادله های 

او پذیرفتم اما خیلی زود نوع پوشش و رفتارهای همسرم تغییر کرد . او 

مدام زندگی ما را با دوســتانش مقایســه می کرد و مرا در شأن خودش 

نمی دانست. این در حالی بود که ما در منزل مادرم زندگی می کردیم.  

همسرم نفقه و مهریه اش را به اجرا گذاشته بود.

او مرا مردی بی سواد و بی کلاس می خواند و با هر بهانه ای دعوا و سر 

وصدا بــه راه می اندازد تا جایی که همســایگانمان نیــز از این وضعیت 

خسته شده اند و همواره اعتراض می کنند.

حالا من از عرش به فرش رسیده ام همســرم نیز برای این فقر و نداری 

مرا سرزنش می کند اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:با دستور و راهنمایی 

های ســرگرد احمدآبکه)رئیس کلانتری طبرســی شــمالی مشــهد(

بررسی های کارشناسی و اقدامات قانونی در این باره آغاز شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عکس ها اختصاصی خراسان

 سابقه خبر

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی 

اســت:بامداد نهــم مهــر گذشــته طــی نــزاع 

وحشــتناکی که در بولوار بهمــن خواجه ربیع 

مشــهد و هنگام قمار در بازی فوتبال دســتی 

رخ داد جــوان24 ســاله ای بــه نام»حســن-

ش«با ضربات چاقــو جوان 32 ســاله دیگری 

به نام»امید« را نقش بر زمین کــرد اما مجروح 

این حادثه در بیمارســتان شهید هاشمی نژاد 

جان باخت و بدین ترتیب تحقیقات گســترده 

ای با دستورهای ویژه قاضی باتجربه جنایی، به 

سرپرســتی ســروان آرمین منفرد)افسرپرونده(

آغاز شد. 

طولی نکشید که منزل محل اقامت متهم فراری 

شناســایی و بازرســی شــد که در نتیجــه مقادیر 

زیادی مشــروب در حال ســاخت کشف و معدوم 

شــد ولی از متهــم فراری خبــری نبود تــا این که 

دامنــه ردزنی هــای اطلاعاتــی به تهران رســید 

و در حالــی کــه کارآگاهــان اداره جنایــی پلیس 

آگاهی مشــهد با راهنمایی های قاضی شعبه 

255 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد قصد 

داشتند عملیات دســتگیری وی را آغاز کنند، 

ناگهان متهم24 ساله به پلیس آگاهی تهران 

رفت و خود را تسلیم قانون کرد. 

بــا انتقــال متهــم بــه مشــهد،وی بــه تشــریح 

چگونگی وقــوع این جنایــت در حضور قاضی 

صفری پرداخت و جزئیــات این ماجرای تکان 

دهنده را در حالی فاش کرد که ابتدا ســروان 

منفرد)افســرپرونده(خلاصه ای از محتویات 

پرونده و اعترافات متهم در مراحل بازجویی را 

مقابل دوربین قوه قضاییه توضیح داد.

 

متهم در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی صفری


